
 بـــه گزارش »ایران«، رســـیدگی بـــه این پرونـــده از اوایل فروردین ماه امســـال با شـــکایت دختر 
۲۰ ســـاله ای بـــه نام مهتـــاب آغاز شـــد . وی که با ســـر و وضع آشـــفته به پلیس آگاهـــی ورامین 

مراجعـــه کرده بود از 4 پســـر کـــه او را آزار داده بودند، شـــکایت کرد.

4 شیطان دام سیاهی پهن کرده بودند

 التماس های 2 دختر 
در کلبه وحشت

 چهارشنبه، 3 خرداد 14۰۲
  3 ذی القعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 819۲
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دختر جوان وقتی همراه دوستش برای تفریح به زمین 
 کشاورزی رفته بود هرگز فکر نمی کرد در کلبه وحشت 

4 شیطان گرفتار  شود.

معصومه مرادپور/ مرد شـــرور وقتی در خواســـته شرم آورش از 
یک زن متأهل قاطعانه جواب رد گرفت، دسیســـه ای اسیدی 

طراحی کرد.
در این ســـناریوی اسیدپاشـــی این فـــرد با اجیر کـــردن 2 مرد 

صحنـــه تکان دهنده ای را رقـــم زد و چهره زنـــی را از او ربود.

فریاد های سوختم سوختم زنانه
ســـاعت ۹:۳۰ دقیقـــه جمعـــه 2۹ اردیبهشـــت مـــاه فریادهای 
ج را پر  ســـوختم ســـوختم زنانه ای همه محلـــه مهرویلای کـــر
کـــرد و شـــاهدان دیدنـــد زن جوانی بـــا جیغ و داد بـــه اطراف 

مـــی دود و کمـــک می خواهد.

اسیدپاشی مرد شرور
با گزارش این حادثه وحشـــتناک، مأمـــوران پلیس وارد عمل 
شـــدند و در تحقیقات میدانی دریافتند در این حادثه یک زن 
جوان 4۱ ســـاله مورد حمله افراد ناشـــناس که صورت شـــان را 
با نقاب ســـیاه پوشـــانده بودند، قرار گرفته است و خیلی زود 
زن جوان بـــا کمک اهالی محـــل با آمبولانس به بیمارســـتان 

. شد منتقل 

بازداشت مرد اسیدپاش
در حالـــی کـــه زن جـــوان در بیمارســـتان تحـــت مـــداوا قرار 
داشـــت، عملیات تحقیقات جنایـــی پلیس از همـــان دقایق 
اولیـــه شـــروع شـــد و در تحقیقـــات اولیـــه مشـــخص شـــد از 

مدت هـــا قبـــل ایـــن زن یـــک مزاحـــم داشـــته کـــه از او 
خواســـته های شـــرم آوری داشـــته اســـت.

بنابرایـــن، این فـــرد به نـــام فریدون به عنوان نخســـتین 
مظنـــون پرونده بازداشـــت شـــد و ایـــن در حالـــی بود 

کـــه فریـــدون ســـعی داشـــت خـــودش را در ماجرای 
اسیدپاشـــی بی اطـــلاع معرفـــی کنـــد اما ســـاعتی 

بعد به دنبـــال بازجویی های فنی، فریـــدون ناچار 

لب به اعتراف گشـــود و راز درون ســـینه اش را 
فـــاش کرد.

انگیزه مرد اسیدپاش
ایـــن متهم در اظهاراتش مدعی شـــد وقتی 
درخواســـتم را به این زن گفتـــم و با جواب 
رد روبـــه رو شـــدم بـــا اجیر کردن دوســـتم 
و خواهـــرزاده ام تصمیـــم گرفتـــم از وی 

انتقـــام بگیرم.
از  اســـید،  دبـــه  یـــک  خریـــد  بـــا  ســـپس 
خواهرزاده ام خواســـتم ترک موتور دوستم 
بنشـــیند و پس از تعقیب زن جوان در یک 
فرصت مناســـب اقدام به اسیدپاشی کند.

دستگیری متهم دوم ساعتی بعد
 ســـرهنگ حکمت شـــجاعی سرپرست پلیس 

گفت و گـــوی  ر  د ز  لبـــر ا ن  ســـتا ا گاهـــی  آ
اختصاصی با خبرنـــگار »ایران« گفت:

متهـــم بعـــدی ایـــن پرونـــده 
نیـــز  نـــه  یا م جو نتقا ا

مرد کینه جو وقتی جواب رد شنید 
انتقـــام گرفت

 اسیدپاشی  اسیدپاشی 
به زن پاکدامنبه زن پاکدامن

مـــردی که با چند ضربه مشـــت خود، ناخواســـته مرد کارتن خـــواب را به 
قتل رســـانده بود بـــا قرار وثیقه آزاد شـــد.  بـــه گزارش »ایران«، اواســـط 
اســـفند ماه ســـال گذشته رســـیدگی به مرگ مشـــکوک یک کارتن خواب 
در یکی از بیمارســـتان های تهران در دســـتور کار وحید ناصری، بازپرس 
شـــعبه چهـــارم دادســـرای جنایی تهـــران قـــرار گرفت. در بررســـی های 
ابتدایـــی فرضیه مـــرگ این جـــوان به دلیل مســـمومیت کلیـــد خورد و 
آزمایشـــات اولیه پزشـــکی قانونی نشـــان مـــی داد که این فـــرد متادون 
مصـــرف کرده بـــود. تحقیقـــات ادامـــه پیدا کرد تا اینکه مشـــخص شـــد 
مقتول شـــب قبل از حادثه نزد یکی از دوســـتان خود بوده که دوستش 
بـــه او متـــادون داده بود.به این ترتیب دوســـت مقتول بازداشـــت شـــد 
ح ماجرا گفت: »شـــب قبـــل از حادثه دوســـتم نزد مـــن آمد و  و در شـــر
گفت که ســـر درد دارد و حالش بـــد بود.من به او گفتم کـــه اگر مقداری 
متـــادون مصـــرف کنـــد حالش بهتـــر می شـــود و او قبـــول کرد.اما هیچ 
اجبـــاری در خورانـــدن متـــادون نکـــردم و او بـــا میل خـــودش مصرف 
کرد.«متهـــم پرونده تـــا زمان اعـــام نتیجه نهایی آزمایشـــات پزشـــکی 
قانونـــی در بازداشـــت بـــود تا اینکـــه برگه اعـــام نتیجه این آزمایشـــات 
بـــرای او حکـــم برگـــه آزادی اش را پیدا کـــرد و ورق در این پرونـــده کاماً 
برگشـــت. در گزارش پزشـــکی قانونی نوشـــته شـــده بود که علت نهایی 
مـــرگ مـــرد کارتن خواب عفونت مغزی اســـت کـــه این نمی توانســـت به 
مصـــرف متـــادون ارتباطی داشـــته باشـــد. بنابرایـــن با اعـــام برائت در 
پرونده دوســـت مـــرد کارتن خـــواب این مرد آزاد شـــد و تحقیقـــات برای 
روشن شـــدن راز مرگ مقتول از سر گرفته شـــد.تحقیقات نشان می داد 
کـــه او روز قبـــل از حادثه بـــا مردی در خیابان شهرســـتانی درگیر شـــده 
بـــود و آن مـــرد در مقابل چشـــم شـــاهدان چند ضربه با مشـــت به ســـر 
کارتن خـــواب زده بـــود. به ایـــن ترتیب آن جوان شناســـایی و دســـتگیر 
شـــد و در اعتـــراف بـــه درگیـــری منجـــر به مـــرگ با مـــرد کارتـــن خواب 
گفت: »مقتـــول ضایعات جمع می کـــرد و کارگر بـــرادرزاده ام بود.آن روز 
ســـر موضوعی با برادرزاده ام بحثش شـــده بود و من زمانـــی وارد معرکه 
دعوایشـــان شـــدم که داشـــت فحاشـــی می کرد.چند بار به او گفتم که 
صدایش را پایین بیـــاورد اما او باز هم توهین می کرد و ناســـزا می گفت.
برای همین با مشـــت چند ضربه بـــه او زدم که از آنجا بـــرود اما قصد به 
قتل رســـاندن او را نداشـــتم.« در حالی که احتمال مـــی رود ضربه های 
وارد شـــده بـــه مقتول از دلایل عفونت مغز او باشـــد و شـــرایط جســـمی 
مقتـــول نیز در این عفونت مؤثر باشـــد؛ بازپرس پرونـــده در حال انجام 
تحقیقات برای صدور کیفرخواســـت اســـت. احتمال دارد که اتهام این 
فرد قتل شـــبه عمد تشـــخیص داده شـــود و به همین علت متهم با قرار 
وثیقه 5 میلیاردی آزاد شـــد تا دادگاه در مورد مجـــازات او تصمیم بگیرد.

جوانی که در ســـاختمان نیمه کاره نگهبان ساختمان را به قتل رسانده 
بود به اتهام قتل محاکمه می شـــود.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، بهمن ماه ســـال گذشـــته جســـد نگهبـــان یک 
ســـاختمان نیمه کاره در میدان ونک و در همان ســـاختمان پیدا شد و 
رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس 

کشـــیک قتل پایتخت قـــرار گرفت.
در تحقیقـــات ابتدایی تعدادی از کارگران این ســـاختمان گفتند که این 
نگهبـــان از مدتی قبل بـــا یکی از کارگرهـــا اختلاف و درگیری داشـــته و 
گاهی اوقات صدای مشـــاجره آنها را می شـــنیدند.بعد از این حادثه هم 

این جوان ناپدید شـــده است.
همچنین مشـــاهدات اولیه نشـــان می داد که مقتول بـــا ضربات متعدد 
جســـم ســـخت به ســـر و صورتش به طـــرز فجیعی بـــه قتل رســـیده به 

طوری که مغز او متلاشـــی شـــده بود.
در همیـــن حـــال در حالـــی کـــه تنها یـــک ســـاعت از قتل می گذشـــت 
جوانـــی به نـــام نظیر بـــا پای خود بـــه کلانتری رفـــت و به قتـــل نگهبان 

اعتـــراف کرد.
متهـــم در جریان اعترافات خـــود گفت: »من و نگهبـــان با هم قوم 
و خویش هســـتیم تا اینکه چند ســـال قبـــل او از افغانســـتان برای 
کار بـــه ایـــران آمد.من در کابل معلم حســـاب بـــودم و همان جا کار 
می کـــردم اما بالاخره مـــن هم تصمیـــم گرفتم که به ایـــران بیایم و 

کار کنـــم.در ایران مدرک مـــن ارزش ندارد.
بـــرای همین بایـــد کارگـــری می کردم کـــه اتفاقـــی به ایـــن نگهبان 
برخـــورد کردم.وقتـــی فهمیـــد کـــه دنبـــال کار می گـــردم در کارگاه 
ســـاختمانی برایـــم کار پیدا کرد.اما هر شـــب من را اذیـــت می کرد.

او بـــه اقوام مـــا گفته بـــود کـــه مـــن را آزار شـــیطانی داده و بی آبرو 
کرده اســـت.به او می گفتـــم چرا چنیـــن حرف هایی می زنـــی اما او 
گوشـــش بدهـــکار نبـــود و باز هم همین حرف ها را پشـــت ســـر من 
می زد.شـــب حادثه ســـمت من آمـــد و گفت من ایـــن حرف ها را به 

دروغ نگفته ام.
مـــی گفت یک شـــب در غذای من داروی بیهوشـــی ریختـــه و اقدام 
شـــیطانی کرده اســـت.وقتی این حرف را زد دیگر نتوانســـتم جلوی 
عصبانیتـــم را بگیرم.چکـــش را برداشـــتم و با آن ضربـــات زیادی به 

ســـر و صورتش زدم و فـــرار کردم.«
با اعتراف متهم به قتل، پرونده روال قانونی را طی کرد و کیفرخواســـت 
پرونده با موضوع قتل صادر شـــد.به این ترتیب متهم بزودی در دادگاه 
یـــک کیفری اســـتان تهران پـــای میز محاکمـــه خواهد رفـــت و به اتهام 

قتل از خـــود دفاع می کند.

زن و مردی که باورشـــان نمی شـــد دخترشان خودکشـــی کرده باشد 
از بازپـــرس جنایی تقاضـــا کردند کـــه در یافتن علت ایـــن اقدام به 
آنها کمک کند. »باور اینکه او دســـت به خودکشـــی زده باشد سخت 
اســـت!« به گزارش »ایران«،پدر و مادر دختر 22 ســـاله ای به نام تینا 
روز گذشـــته در شـــعبه دوم دادســـرای جنایی تهران حاضر شده و از 
بازپـــرس وهابی درخواســـت کردند کـــه به آنها کمک کنـــد تا انگیزه 
دخترشـــان را از خودکشی بفهمند. تینا اواخر اردیبهشت ماه امسال 
بـــا مصرف قرص به زندگی خـــود پایان داد.او در تاریکی شـــب زمانی 
که اهل خانـــواده خواب بودند اقدام به مصـــرف مقدار زیادی قرص 
کرده بود و صبـــح روز بعد وقتی مادرش از خواب بیدار شـــد تعجب 
کـــرد از اینکه دختـــرش به دانشـــگاه نرفته اســـت.مادر ایـــن دختر 
می خواســـت کـــه او را بیدار کند تـــا از درس و کلاســـش عقب نماند 
امـــا وقتـــی بالای ســـر دختـــرش رفت بـــا صـــورت کبود و بدن ســـرد 
دختـــرش مواجه شـــد. مـــادر این دختـــر در حالی که گریـــه امانش 
را بریـــده بـــود بـــه بازپرس جنایـــی گفـــت: »دخترم هیچ مشـــکلی 
نداشـــت.او ســـال آخر درسش را در رشـــته حســـابداری می گذراند.
وضع مالی پدرش عالی نیســـت اما دســـتمان به دهانمان می رســـد 
و نیـــازی نداشـــتیم دخترمان بـــرای هزینه های درســـش کار کند.ما 
یک دختـــر بزرگترهم داریم که چند ســـال قبل ازدواج کرده اســـت 
و خانه اش در شـــرق تهران اســـت و ما غرب تهران زندگی می کنیم.
دوری خانه هایمـــان باعـــث شـــده که دختـــر متأهلم زیاد به ما ســـر 
نمـــی زد اما تینـــا دوســـتان زیادی داشـــت که بـــا آنها خوشـــگذرانی 
می کرد.بعـــد از اینکـــه دخترم فوت کـــرد یکی از دوســـتانش به من 
گفـــت که دخترم بـــه او گفته بـــود مراقب مادرم باش.دوســـت تینا 
ابتـــدا متوجه نشـــده بود که منظور دخترم چیســـت امـــا بعد از این 
حادثـــه همیـــن حرفی کـــه دخترمان بـــه دوســـتش زده بـــود به ما 
نشـــان می داد که او از مدتی قبـــل فکر پایان دادن بـــه زندگی اش را 
در ســـر داشـــته اســـت.ما نمی دانیم که علت این اقدام او چیســـت 
و این ســـؤال مـــن و شـــوهرم را به مرز جنـــون نزدیک کرده اســـت.
فکـــر می کنیم نکند کســـی دخترمـــان را اذیت کرده باشـــد.در قلب 
کوچـــک پاره تنمـــان چه گذشـــته کـــه به مـــا نگفته و چنیـــن بلایی 
ســـر خودش آورد؟ زندگـــی من و پدرش برای همیشـــه نابود شـــد.« 
بازپـــرس جنایی برای آنها توضیـــح داد با توجه به اینکه خودکشـــی 
جرم نیســـت، بازپرس تنها در زمان وقوع جـــرم حق قانونی دخالت 
در پرونـــده را خواهد داشـــت. بنابراین پدر و مـــادر این دختر جوان 
می تواننـــد با مراجعـــه به یک مشـــاور خانواده راه هایی برای کشـــف 

علت این اقدام دخترشـــان پیـــدا کنند.

 ناهیـــد پروری / نوعـــروس جوان با صورتی کبـــود در حالی برای جدایی 
از همســـر پزشـــکش به دادگاه خانـــواده مراجعه کـــرد که تنهـــا 10 روز از 

زندگی مشترکشـــان گذشته بود.
 ایـــن زن جـــوان بـــا گذشـــت 10 روز زندگی بـــا صورتی کبود و چشـــمانی 
اشـــکبار راهـــی دادگاه خانـــواده شـــماره 2 ولنجـــک شـــده اســـت.این 
نوعروس جوان به قاضی شـــعبه 283 دادگاه خانواده گفت: سالهاست 
که حســـابدار صندوق یک بیمارستان دولتی هســـتم، مدتی پیش یکی 
از پزشـــکان عمومی بیمارســـتان که 15 سال اختلاف ســـنی با من دارد، 

پیشنهاد ازدواج داد.
از آنجایـــی کـــه این پزشـــک از زندگی اول شکســـت خورده بـــود و با دو 
فرزنـــدش زندگـــی می کرد، ابتـــدا تردید داشـــتم بنابرایـــن از وی مهلت 
خواســـتم تا شـــناخت کافـــی از هم پیـــدا کنیم، امـــا او عجله داشـــت و 

می گفـــت کـــه هرچه زودتـــر زندگی مشـــترک را آغـــاز کنیم.
خلاصـــه با اصـــرار وی، والدینم را در جریـــان قرار دادم و چنـــد روز بعد 
این پزشـــک به همـــراه پدر و مـــادرش برای خواســـتگاری بـــه خانه مان 
آمدند و خیلی زود مقدمات جشـــن عقد فراهم شـــد و من با 500 ســـکه 

بهارآزادی بـــه عقد آقای دکتـــر درآمدم.
این نوعـــروس جوان افـــزود: . هنـــوز 10 روز از زندگیمان نگذشـــته بود 
که رفتارهای خشـــونت آمیز همســـرم نمایان شـــد.او مرا تحت شکنجه 
جســـمی و روحی قرار می داد حالا هم بشـــدت از این وصلت پشـــیمان 

هســـتم و تقاضای طلاق و دریافت مهریـــه ام را دارم.
شـــوهرش به قاضی گفت: همســـرم دروغ می گوید، او بـــه طمع مهریه 
و با هـــدف باج گیری و برنامه ریزی مشـــخص با من ازدواج کرده اســـت 
و حـــالا که وی همســـر قانونی من اســـت، تمایلی ندارم در بیمارســـتان 
کار کنـــد چرا کـــه نیاز مالی نـــدارم و با کار کـــردن همســـرم در بیرون از 

خانه بشـــدت مخالف هستم.
ســـپس نوعروس جوان در جواب به همســـرش گفت: آقـــای قاضی روز 
اولی که همســـرم به خواســـتگاری ام آمد، می دانســـت من شـــاغلم و در 
بیمارســـتانی که خـــودش طبابـــت می کنـــد، کار می کنم. همـــان ابتدا 
اگـــر مخالـــف کار کردن من بود می توانســـت اعلام کند نه بعـــد از اینکه 
زندگـــی مشـــترک آغاز شـــده. او از روی لجبـــازی می خواهد که اســـتعفا 
بدهم، من شـــغلم را دوســـت دارم و بـــه هیچ عنوان حاضر نیســـتم آن 

را از دست بدهم.
 قاضـــی پرونده ایـــن زوج تحصیلکـــرده را به آرامش دعـــوت کرد و گفت 
زندگـــی فراز و نشـــیب های زیـــادی دارد، باید با آن کنار بیایند و ســـپس 
آنهـــا را به مرکز مشـــاوره راهنمایـــی کرد تا درباره زندگی شـــان درســـت 

تصمیم گیـــری کنند.

 معمای پیچیده 
مرگ مرد کارتن خواب

جنایت در ساختمان نیمه کاره 
با چکش

 دست بزن آقای جراح
روز اول ازدواج رو شد

زندگی ما پس از مرگ دخترم 
نابود شد

ســـاعتی بعـــد از دســـتگیری متهـــم اول با 
تـــلاش کارآگاهـــان جنایی البرز دســـتگیر 
شـــد. ایـــن متهم که ۶2 ســـاله و دوســـت 
متهـــم اصلی پرونده اســـت در اظهاراتش 
مدعی شـــد که فریـــدون او را فریب داده، 
مـــن فقـــط راننـــده موتورســـیکلت بودم. 
او قـــرار بـــود به خاطـــر این ماجـــرا به من 
۳میلیـــون تومان پول بدهـــد که آن را هم 

نـــداد و بعد بازداشـــت شـــدم.

دستگیری اسیدپاش ۸ ســـاعت بعد در عملیات 
استانی فرا 

ســـرهنگ شـــجاعی دربـــاره دســـتگیری پســـر 
جوانی که اســـید را روی زن پاشـــیده اســـت نیز 
گفت: ایـــن متهم که بـــه محض اجرای نقشـــه 
از اســـتان گریخته و به ســـنندج رفتـــه بود در 
یک عملیـــات اطلاعاتی و غافلگیرانه در این 
اســـتان دستگیر شـــد.این پســـر جوان که 
2۳سال ســـن دارد، مدعی شد دایی اش 
او را گمـــراه کـــرده و از او خواســـته 
اســـت که روی این زن اسید 
بپاشـــد. او می گفت، 

ایـــن زن به او ضربـــه بزرگـــی زده و درصدد انتقام اســـت.
سرپرســـت پلیس آگاهی اســـتان البرز گفت: ایـــن زن پاکدامن 
4۱ ســـاله که در برابر خواســـته های شـــوم و پلید این مرد متأهل 

پاســـخ رد داده ، هدف انتقام او قرار گرفته اســـت.
وی دربـــاره وضعیـــت حـــال ایـــن زن گفـــت: او هـــم اکنـــون در 
بیمارستان تهران بســـتری شـــده و تحت عمل جراحی قرار دارد 
و خوشـــبختانه صـــورت زن جوان کمتر دچار ســـوختگی شـــده و 

بیشـــتر ســـایر اعضای بدن او ســـوخته است.

گفت و گو با طراح اصلی اسیدپاشی
بـــه خاطر وسوســـه شـــیطانی دســـت بـــه کینه جویی تلخـــی زده 

: ست ا
چند سال داری؟

44سال.
شغلت چیست؟
کلیدساز هستم.

چرا بازداشت شدی؟
به خاطر اسیدپاشی.
چرا این کار را کردی؟

حماقت و وسوسه.
از کجا این زن را می شناختی؟

از دوستان خانوادگی مان بود.
چه شد که تصمیم گرفتی اسید بپاشی؟

این زن مورد علاقه ام بود، حماقت کردم.
چطوری نقشه ات را اجرا کردی؟

با اجیـــر کردن دوســـتم و خواهرزاده ام از آنها خواســـتم وقتی 
ج می شـــود روی صورتش اســـید  ایـــن زن از خانـــه اش خـــار

. یزند بر
الان که این کار را انجام داده ای چه احساسی داری؟

پشیمانم و از خودم بیزارم.


